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دستگیری شکارچی متخلف

شکار  حین  متخلف  شــکــارچــی  یــک  صدیقی- 
اداره حفاظت محیط  به گفته رئیس  دستگیر شد. 
شلیک  به  که  مجازی  غیر  شکارچی  گرمه،  زیست 
ارتفاعات کوه بهار اقدام کرده بود توسط  گلوله در 
ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان که 
در حال گشت و کنترل بودند، رصد و طی تعقیب 
از  افزود:  »صفرزاده«  شد.  دستگیر  طولانی  گریز  و 
متخلف یک قبضه سلاح شکاری،10 عدد فشنگ 
چهارپاره، یک عدد قطار فشنگ، چهار عدد گوشی 

و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

مجازات فروش مال غیر 
مرتکبان  مجازات  تشدید  قانون  یک  ماده  مطابق 
این  مــجــازات  کــاهــبــرداری،  و  ارتشا  اخــتــاس، 
عمل حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای 
به  مال  رد  و  کرده  دریافت  که  مالی  معادل  نقدی 
دولت  کارکنان  از  مرتکب  اگر  و  است  صاحبش 
محکوم  دولتی  خدمات  از  ابد  انفصال  به  باشد 
مستحق  دلایلی  به  بنا  متهم  اگــر  و  شد  خواهد 
و  خصوصی  شاکی  رضایت  مانند  باشد  تخفیف 
کهولت سن دادگاه نمی تواند مجازات حبس او را 

از یک سال کمتر کند.
برای تعقیب مرتکبان این جرم به چه 

مرجعی باید شکایت کرد؟
اصولًا دادسرای عمومی و انقلاب مرجع صالح برای 
تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی 
یعنی  شده  واقع  آن  حوزه  در  جرم  که  کرد  شکایت 
عمل فروش یا انتقال مال غیر، پس چه بسا ملک در 
حوزه قضایی آبادان و عمل فروش و انتقال در حوزه 
حالت  این  در  باشد  گرفته  صورت  اصفهان  قضایی 
صالح  مرجع  اصفهان  انقلاب  و  عمومی  دادســرای 

برای تعقیب متهم است.
چگونگی شکایت از مرتکبی که متواری 

شده است؟
جرم،  وقــوع  محل  انقلاب  و  عمومی   دادســـرای 
محل  و  دارد  را  جرم  این  به  رسیدگی  صلاحیت 
سر  به  کجا  در  وی  اکنون  که  این  و  متهم  اقامت 
می برد موثر در مقام نیست و در صورتی که متهم 
متواری باشد دادسرا وی را در هر نقطه که باشد 
از طریق اعطای نیابت قضایی جلب می کند.  اگر 
با  دادســرا  نشد،  ممکن  متهم  جلب  دلیلی  هر  به 
شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام 
به  را  متهم  کیفرخواست  تنظیم  با  متواری  فرد  به 
میز محاکمه می کشاند و دادگاه به صورت غیابی 

او را محاکمه خواهد کرد.
منبع: معاونت فرهنگی دادگستری کل  استان

خبر 

تلنگر 

باد آورده را باد می برد 

گره کوری که مهمان ناخوانده 
ایجاد کرد 

صدیقی

از  سر  و  افتاد  گیر  ناخوانده  مهمان  کور  در گره 
به  قانون  چشم  از  دور  روزگاری  درآورد.  زندان 
خیال  در  و  داد  می  ادامه  اش  مجرمانه  اعمال 
تا  جست  می  تله  از  بار  هر  و  بود  زرنگ  خودش 
خودش  ادعــای  به  شد.  عوض  داستان  که  این 
دوست قاچاقچی اش او را با مواد در خانه تنها 
گذاشت که نتیجه آن زندان بود. حالا در زندان 
عاقبت  گوید:  می  و  اندیشد  می  کارهایش  به 
و  نیست  ــی  آوارگ و  بدنامی  جز  گریزی  قانون 
گوی  و  گفت  ادامه  در  ندارد.  سودی  پشیمانی 

خبرنگار ما را با مرد زندانی می خوانید.
به چه جرمی و چند وقت است که در 

حبس هستی؟
به جرم قاچاق و نگهداری مواد 9سال است که 
در زندان خواب آزادی را می بینم. البته مهمان 

ناخوانده، من را به این روز انداخت.
به دلیل قاچاق مواد چه حکمی برایت 

صادر شد؟
نمی  شــد.  صــادر  برایم  حبس  حکم  ســال   15
یا  باقی مانده دوران حبس را دارم  دانم تحمل 
و  دارد  را  سال  یک  حکم  برایم  روز  هر  چون  نه 

خیلی عذاب آور است.
شغل ات چیست و آیا متاهل هستی؟

خلاف،  کار  در  افتادن  از  قبل  دارم.  فرزند  یک 
کشاورزی و برای مردم کارگری می کردم.

سابقه کیفری داشتی؟
بــه خــاطــر درگــیــری  ــار  ب یــک  ــن  ای از  ــه. قبل  ن
بازداشت و  با پرداخت دیه و رضایت شاکی آزاد 

شدم.
چرا کشاورزی را رها کردی و به سمت 

قاچاق مواد رفتی؟
این  از  قبل  بود.  طمع  و  فقر  خاطر  به  اش  همه 
گاهی  و  کــشــاورزی  شــوم  قاچاق  کــار  وارد  که 
امــا به خاطر  ــردم  ــردم کــارگــری می ک ــرای م ب
خشکسالی و مشکلات مالی که برایم پیش آمد 
راهی  کارگری  برای  و  کردم  رها  را  کشاورزی 

شهر شدم. 
مدتی با کارگری زندگی ام را می گذراندم اما به 
دلیل بیکاری روز به روز بدهی ام بیشتر می شد. 

مدام  و  نداشت  همخوانی  خرجم  و  دخل  دیگر 
که  این  تا  کردند  می  محاصره  را  من  پلید  افکار 
مغلوب و وارد بازی دو سر باخت قاچاق مواد شدم.

چگونه مواد قاچاق می کردی؟
و  ــردم  ب پناه  ــواد  م به  سخت  شرایط  خاطر  به 
از  کـــردم.  ــرق  غ افیونی  لجنزار  در  را  خــودم 
روز  یک  و  مواد  مقداری  بار  هر  قاچاقچی  یک 
سنتی و روز دیگر صنعتی می خریدم و آن ها را 
خردخرد می فروختم و با این کار روزگارم را می 
گذراندم. این بازی و قانون گریزی مدتی ادامه 
پیدا کرد تا این که به خاطر مواد دوستم در تور 

قانون گرفتار شدم.
گفتی مواد مال تو نبود پس چطور 

زندانی شدی؟
)مدعی می شود:( درست است که مواد خرید 
ام مواد  اما زمان دستگیری  و فروش می کردم 
با  قاچاقچیان  از  یکی  شبی  نــبــود.  مــن  ــال  م
برای  را  مواد  او  شد.  من  مهمان  مواد  مقداری 
او تحویل دهد که  به  تا  بود  آورده  نفر دیگر  یک 
از شانس بدم خریدار نبود. چون محل زندگی 
شب   او  ناچار  به  بود  دور  ام  قاچاقچی  دوست 
در خانه من ماند تا صبح روز بعد خریدار بیاید. 
صدا  و  سر  با  ناگهان  که  بــود  شب  هــای  نیمه 
شوکه  من  شدم.  خانه  به  مأموران  ورود  متوجه 
تاریکی  از  ام  قاچاقچی  ــت  دوس و  ــودم  ب شــده 
بام  پشت  از  دستگیری  از  قبل  و  کرد  استفاده 
گذاشت  فرار  به  پا  خود  از  ردی  گذاشتن  بدون 

از  بعد  ماموران  شد.  ناپدید  شب  تاریکی  در  و 
ورود به خانه فقط من را با مواد دستگیر کردند. 
و  شواهد  همه  چون  نشد  بند  جایی  به  دستم 

مدارک علیه ام و مواد در خانه من بود.
بعد از دستگیری خبری از دوست 

قاچاقچی ات نشد؟
 نه هر چقدر تلاش کردم ردی از او پیدا کنم اما موفق 
نشدم ،  انگار آب شده و زیر زمین رفته بود. البته اگر 
هم پیدا می شد مدرکی نداشتم که  ثابت کنم مواد 
مال او بود چون خیلی کارش را حساب شده انجام 

می داد و من را در چاه انداخت.
خانواده ات بعد از زندانی شدن تو چکار 

کردند؟
در به در و بیچاره تر از گذشته شدند. به خاطر 
مخارج  تا  فروختم  را  اموالم  همه  شدنم  زندانی 
از  بعد  الان  و  کنم  تامین  را  ام  خانواده  زندگی 
این همه سال مستاجر هستم. همسرم تاکنون 
آبروداری کرده و به پای من ایستاده است و بار 
مشکلات زندگی را تنهایی به دوش می کشد، 
کسی را هم بیرون از زندان ندارم که به داد من 

برسد و گره ای از مشکلاتم باز کند.
حرف آخر؟

و  حــرام  پول  که  شد  روشــن  روز  مثل  من  بــرای 
برد  می  باد  را  آورده  باد  و  ندارد  برکت  قاچاق 
آمد  و  برکت  اگر  کشد.  می  تباهی  به  را  آدم  و 
داشت وضعیت و روزگار من الان این نبود و این 

گونه بدبخت نمی شدم.

رازی که بر ملا شد
صدیقی

مرد  دســت  و  آمــد  بیرون  ابــر  پشت  از  مــاه  بــالاخــره 
ازدواج  مختلف  ترفندهای  با  که  او  شد.  رو  فریبکار 
بود  کــرده  پنهان  فرزندانش  و  همسر  از  را  دومــش 
اصلا فکر نمی کرد روزی توسط دخترانش غافلگیر  

و مشت اش باز شود.
 زن جوان که از رفتار دخترهای هوویش شوکه شده 
و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، درباره ماجرای 
زندگی سراسر دلهره اش می گوید: آرایشگر بودم و 
کار  به  کاری  کردم و  می  زندگی  مجردی  صورت  به 
پولدار  و  وار  عیال  مرد  پای  که  این  تا  نداشتم   کسی 
به زندگی ام باز شد و من را به دردسر انداخت. نمی 
آن  موقت  عقد  برای  او  پیشنهاد  با  که  شد  چه  دانم 
از دوران  انگار  پنهانی موافقت کردم.  هم به صورت 

مجردی خسته شده بودم. 
شوهر  با  را  زناشویی‌ام  زندگی  موقت  عقد  از  بعد 

پنهان کارم آغاز کردم. 
در  من  با  مخفیانه  صــورت  به  شوهرم  مدت  این  در 
بار برای عقد دایم وعده سر خرمن  ارتباط بود و هر 
خانواده  به  را  من  زودتر  چه  هر  گفت  می  و  داد  می 
اش معرفی می کند اما هیچ کدام از این وعده ها به 
واقعیت تبدیل نشد و مدام در دلهره به سر می بردم. 
از  ای  گریخته  جسته و  خبرهای  و  گذشت  مدتی 
همسرم  فرزندان  و  زن  که  شنیدم  دوستانم  برخی 
به ماجرا پی برده اند و انگار منتظر فرصت مناسبی 

بار ازدواج نمی رفت و  هستند. هر چند شوهرم زیر 
حدیث  و  حرف  این  همه  گفت  می  اولش  همسر  به 
پشت  وقت  هیچ  ماه  دانستم  می  اما  است  تهمت  ها 
ابر نمی ماند و چیزی جز آبروریزی نصیب مان نمی 
یا  نشده  دیر  تا  گفتم  می  شوهرم  به  چقدر  هر  شود. 
ماجرا را به خانواده اش بگوید یا به این رابطه پنهانی 
همسر  گفت  می  و  رفت  نمی  بار  زیر  اما  دهد  پایان 
برد.  نخواهند  پی  ماجرا  وقت به  هیچ  فرزندانش  و 
این ماجرا ادامه پیدا کرد تا این که روزی دخترهای 
کرده  تعقیب  را  پنهانی شوهرم  صــورت  به  هوویم 
باخبر  پدرشان  راز  از  خواستند  می  گویا  و  بودند 
چند  کــرد  تــرک  را  خانه  شوهرم  که  زمانی  شوند. 
دقیقه بعد صدای زنگ به صدا درآمد. وقتی در را باز 
کردم ناگهان دو دختر شوهرم من را غافلگیر کردند 

و زیر مشت و لگد گرفتند و کتک ام زدند. 
زودتر  چه  هر  کردند  تهدید  را  من  هوویم  دختران   
به  دیگر  بار  وگرنه  بروم  بیرون  مادرشان  زندگی  از 
از  بعد  گرفت.  خواهند  را  جانم  کــاری  کتک  جای 
گذاشتم  جریان  در  را  شوهرم  آور  شوک  اتفاق  این 
اما او از ترس عکس العمل همسر و دخترانش اصلًا 
را  من  پشت  زود  خیلی  و  نکرد  آفتابی  را  خــودش 
ای  فایده  ماندن  منتظر  دیدم  که  زمانی  کرد.  خالی 
مشاوران  کمک  با  تا  آمدم  خانواده  دادگاه  به  ندارد 
و  کنم  پیدا  بست  بن  این  از  شدن  خارج  برای  راهی 
به زندگی عادی برگردم و اگر نشد راه جدایی را در 

پیش بگیرم.

  در شهر 

خیابانی حادثه خیز در جاجرم
معینی- خیابان شهید بهشتی یکی از خیابان‌های اصلی و پرتردد در جاجرم است که در چند 
ماه اخیر با دو طرفه شدن آن به یکی از نقاط حادثه خیز این شهر تبدیل شده است.  عرض کم 
و پارک خودروها در دو طرف خیابان تردد را مشکل کرده است  و هر لحظه امکان برخورد با 

خودروی رو به رو وجود دارد که باعث نارضایتی شهروندان شده است.
به  با توجه  این خیابان رخ داده و  و تصادفاتی با دو طرفه شدن  طی چند وقت اخیر حوادث 
قرارگیری بیشتر مغازه ها و فروشگاه ها در این خیابان  ساعات عصر و ظهر با شلوغی بالایی 
مواجه است به گونه ای که  برخی کسبه برای بارگیری کالاهای خود با مشکلاتی از جمله 

جای پارک مواجه هستند.


